
 هاایوان
 

 شویها که باز عاشق او میشب
 ی دریایی.وقتی که رفته آن پرنده

 
 یک صندلی

 ناخوش با رنگ استحوانی

 ی ایواندر خلوت شکسته
 افتاد مهمانیای که از صدا میآن لحظه

 شد.نما میمشربی که خوابمحض جلوس طوطی خوش
 

 گیر، کمی گیجعاشق، کناره

 یک جای دنج، کنج همین ایوان
 مشرف به شهر روشن شب.

 
 اند.وقتی که رفته

 


